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 از جنس مهربانی و عشق
چند روایت از بازگشت معلولان ذهنی به زندگی عادی

یوسف حیدری
گزارش‌نویس

»زندگی جلوی چشــمانت تیره و تار می‌شــود 
اگر پدر باشی و ببینی دختر بیمارت نمی‌تواند 
راه بــرود یــا قاشــق غــذا بــه دســت بگیــرد.« 
ســیامک عکس دختــرش را نشــانم می‌دهد 
و می‌گویــد: »همــه چیــز از یــک ســالگی‌اش 
شــروع شــد. یــک شــب از شــدت تب تشــنج 
کــرد و معلــول ذهنــی شــد. اما حــالا با تلاش 
مربیان دلسوز مرکز توانبخشی آستارا دخترم 
روی پــای خــودش راه مــی‌رود. چنــد روز قبل 
هــم بــرای گشــت و گــذار بــه قلعــه رودخــان 
رفتیــم. ســال 85 دخترم عســل بــه دنیا آمد 
و اوایــل همــه چیــز خوب بــود. وقتی واکســن 
یــک ســالگی‌اش را تزریق کردیم تشــنج کرد. 
چنــد پزشــک در اردبیل و رشــت معاینه‌اش 
ذهنــی  معلــول  دخترتــان  گفتنــد  و  کردنــد 
شــده. یکــی از آنها گفت الکــی هزینه نکنید و 
او را بــه یکــی از مراکز شــبانه روزی بهزیســتی 
ببریــد. تــا آن روز چیزی از تشــنج و معلولیت 
ذهنی نمی‌دانســتیم. با مینی بوس هر روز به 
رشــت و انزلی می‌رفتیم تا عســل کاردرمانی 
و گفتاردرمانی کند. تا اینکه با خانم اشــکیانی 

و مرکز توانبخشی‌شــان آشــنا شــدیم. دخترم 
نمی‌توانســت بنشیند و قاشق دستش بگیرد. 
بعــد از کار درمانــی و آموزش‌هایــی که دید تا 
حــدود زیادی به زندگی عادی برگشــت. چند 
وقت پیش وقتی نوار مغزی‌اش را نزد پزشک 
بردیــم باور نمی‌کرد که مغز عســل این همه 
رشــد کــرده باشــد. الان دختــرم کلاس پنجم 
مدرسه استثنایی درس می‌خواند و دیگر مثل 
خیلی از والدین بچه‌های معلول ذهنی نگران 

آینده او نیستم.«
مادر نرگس  حرف‌های پدر عســل را تأیید 
می‌کند و از روزهایــی می‌گوید که دختر او هم 
هیچ حرکتی نداشــت ولــی امروز بــا عصا راه 
مــی‌رود: »نرگــس به بیمــاری هیدروســفالی 
مبتلا است. یک سال داشت که عمل جراحی 
شــد. هیچ حرکتی نداشــت و پاشــنه پاهایش 
بــالا بود. تا دوســال درازکش بــود و هیچ کاری 
نمی‌توانســت بکند. هیچ امیدی نداشتیم اما 
بــا  کاردرمانی، امروز نرگــس می‌تواند زندگی 
عــادی داشــته باشــد. بــا عصــا راه مــی‌رود و 
کارهــای شــخصی‌اش را انجام می‌دهــد. باور 
کنید والدین این بچه‌ها زندگی سختی دارند. 
از یــک طــرف نگــران آینــده آنها هســتند و از 

طــرف دیگــر تــاش می‌کنند ایــن بچه‌ها هم 
مثل بقیه بچه‌ها رشــد کنند و درس بخوانند. 
خوشــبختانه امروز رسیدن به این آرزو سخت 

نیست.«
عکس‌هــای بچه‌هــا را یکــی یکــی نشــان 
می‌دهد و داســتان هر کــدام از آنها را تعریف 
می‌کنــد. می‌گویــد همــه اینهــا بچه‌هــای من 
هســتند. 39 ســال اســت کــه بــا آنهــا زندگــی 
می‌کنم و هر کــدام که به حرف زدن می‌‎افتند 
انگار من هم دوباره متولد می‌شــوم. نســرین 
زو اشــکیانی، مؤسس یکی از مراکز توانبخشی 
کودکان معلول ذهنی زیر 15 ســال در مشــهد 
و آستارا معتقد است بچه‌های معلول ذهنی 
معصوم‌تریــن بچه‌ها هســتند و بایــد به آنها 
بیشــتر توجه کرد. تلاش‌های او برای بازگشت 
این بچه‌ها به زندگی عادی باعث شده زندگی 
بســیاری از والدین آنها به جدایی ختم نشود. 
او از بچه‌هایــی می‌گوید که تا دیروز خانواده‌ها 
از تــرس و نگرانــی حاضــر نبودنــد آنهــا را به 
میهمانــی‌ ببرنــد ولــی امــروز بــه وجودشــان 
افتخــار می‌کنند: »بــرادر یکی از دوســتانم به 
ســندروم داون مبتــا بود و بارها از مشــکلات 
این بیماران و خانواده‌های آنها برای من گفته 

بود. ســال 64 مشکلی در زندگی داشتم و نذر 
کــردم اگر این مشــکل حل شــود همــه عمر و 
زندگی‌ام را وقف بچه‌های معلول ذهنی کنم. 
این بچه‌ها خیلی معصومند. معلول جسمی 
و حرکتی می‌تواند خواســته‌اش را بیان کند یا 
بیماران مبتلا به اوتیسم می‌توانند بگویند چه 
می‌خواهند. ناشنواها هم می‌توانند در زندگی 
پیشــرفت کنند اما بچه‌های معلــول ذهنی با 
همه این‌ها متفاوتند و خیلــی از خانواده‌های 
آنهــا هم نحوه رفتــار و آموزش ایــن بچه‌ها را 
نمی‌دانند. حالا تصور کنید اگر مراکز نگهداری 
از بیمــاران روان آنهــا را در کوچــه و خیابــان 
رهــا کنند چه فاجعــه‌ای رخ می‌دهــد؟ مراکز 
بهزیســتی و خدمــات رســانی بــه معلــولان 
ذهنــی هم یک چنین کاری انجام می‌دهند و 
دولت باید از آنها حمایت کند. متأسفانه هنوز 

خیلی‌ها درک درستی از معلولیت ندارند.«
تلفن اشــکیانی زنــگ می‌خــورد و صدای 
دختری که با شوق زیاد حرف می‌زند، شنیده 
می‌شود. می‌گوید: »این دختر سال‌هاست هر 
روز زنگ می‌زند و جویای حالم می‌شود. یکی 
از همین مددجوهایی است که با آموزش‌هایی 
که به او وخانــواده‌اش دادیم به زندگی عادی 

برگشــته و الان هــم درس می‌خوانــد. هر روز 
زنــگ می‌زنــد و همیــن جمــات تکــراری را 
می‌گوید ولی من با جان و دل گوش می‌دهم. 
مؤسسات مختلفی به کودکان معلول دهنی 
خدمــات رســانی می‌کننــد. ما هم در مشــهد 
و آســتارا بــه کــودکان معلــول زیــر 15 ســال 
خدمات‌رسانی می‌کنیم. سال 73  در مشهد 
مؤسســه توانبخشی گلستانه طوس و سال 90 
هم در آستارا مرکز توانبخشی جامع سامان و 
ســارا را به راه انداختم. در مشــهد 52 معلول 
ذهنی زیر 15 ســال تحت پوشش هستند و در 
این ســال‌ها ســعی کرده‌ایم آنها را به زندگی 

عادی برگردانیم .
پنــج درصــد جمعیــت کشــور معلولیت 
دارنــد و از این تعــداد 3 درصدشــان معلول 
ذهنــی هســتند کــه می‌شــود بــا برنامه‌ریــزی 
دقیقی زندگی آنها را بهبود بخشــید. خانواده 
پنــج نفر از ایــن بچه‌ها کــه تا چند ســال قبل 
خجالت می‌کشیدند آنها را به میهمانی‌های 
خانوادگــی ببرنــد بعــد از آمــوزش، امــروز با 
کسب عنوان در جشــنواره‌های نقاشی باعث 
افتخار خانواده شــده‌اند. امــروز باید فرهنگ 
باور پذیری جامعه نسبت به معلولان ذهنی 

را تغییــر بدهیــم. باید بپذیریــم یک معلول 
ذهنــی 10 ســاله شــاید به انــدازه یــک کودک 
دو،ســه ســاله درک داشــته باشــد و اگر مردم 
نســبت به این موضوع آگاهی داشــته باشــند 
خیلی از مســائل و مشکلات خانواده‌های این 
کــودکان حل می‌شــود. آموزش و توانبخشــی 
می‌تواند ایــن بچه را دوباره بــه زندگی عادی 
برگردانــد. آنهــا غــذا خــوردن، کنتــرل ادرار و 
مســائلی از ایــن دســت را یــاد می‌گیرند. من 
در این ســال‌ها ســعی کرده‌ام آمــوزش پایه و 
مفاهیــم را به ایــن بچه‌ها و خانواده‌هایشــان 
بیامــوزم و در 12 ســال گذشــته 5 نفــر از ایــن 
بچه‌ها را برای تحصیل به مدرسه عادی و 25 
نفر دیگر را به مدرســه اســتثنایی فرستاده‌ام. 
بچه‌هایــی هم کــه نمی‌تواننــد تحصیل کنند 
وقتــی به 15 ســالگی می‌رســند در کارگاه‌های 
حرفه‌ای مشــغول کار می‌شــوند؛ حرفه‌هایی 
مثــل پــرورش گل یــا گــچ‌کاری و حصیر بافی 
می‌آموزنــد و احســاس مفید بــودن می‌کنند. 
خیلی از این بچه‌ها عاشق نقاشی هستند و با 
استفاده از مسواک و سیم ظرفشویی تابلوهای 
نقاشــی‌ زیبایــی خلــق می‌کننــد و مــا آنهــا را 
برایشــان می‌فروشــیم. واقعیــت ایــن اســت 

کــه در این 39 ســال که با این بچه‌ها ســروکار 
دارم از نزدیک شــاهد هستم که بازگشت این 
بچه‌ها به زندگی عادی خانواده‌های زیادی را 
از طلاق و جدایی نجات داده است. نباید یک 

آسیب باعث آسیب‌های دیگری شود.«
وی به برخی مشــکلات مراکز توانبخشــی 
اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: »قرار بود امســال 
75 درصــد بــه پرداختی‌هــا اضافه شــود ولی 
65 درصــد اضافــه شــد. نامــه‌ای بــه معاون 
اول رئیــس جمهــور نوشــتیم و خوشــبختانه 
ایشــان هم به سازمان برنامه و بودجه دستور 
بررســی دادند تا هزینه تمام شــده را به مراکز 
توانبخشی پرداخت کنند که البته فعلًا انجام 
نشــده. هزینــه‌ای کــه بــرای یک فــرد معلول 
پرداخت می‌شود در مراکز روزانه یک میلیون 
و 350 هــزار تومــان و مراکز شــبانه‌روزی که از 
معلــولان نگهداری می‌کنند 2 میلیون تومان 
اســت. این درحالی اســت که در مراکز روزانه 
برای هــر معلول پنج میلیون تومــان و مراکز 
شــبانه‌روزی 10 میلیــون تومــان بایــد باشــد. 
متأسفانه در رسانه‌ها هم کمتر اطلاع رسانی  
یــا برنامــه‌ای در ارتبــاط بــا معلولیــت ذهنی 

منتشر می‌شود.«

برادر یکی از دوستانم به سندروم 
داون مبتلا بود و بارها از مشکلات 

این بیماران و خانواده‌های 
آنها برای من گفته بود. سال 64 

مشکلی در زندگی داشتم و نذر 
کردم اگر این مشکل حل شود 

همه عمر و زندگی‌ام را وقف 
بچه‌های معلول ذهنی کنم. 

این بچه‌ها خیلی معصومند. 
معلول جسمی و حرکتی 

می‌تواند خواسته‌اش را بیان 
کند یا بیماران مبتلا به اوتیسم 

می‌توانند بگویند چه می‌خواهند. 
ناشنواها هم می‌توانند در زندگی 

پیشرفت کنند اما بچه‌های 
معلول ذهنی با همه این‌ها 

متفاوتند و خیلی از خانواده‌های 
آنها هم نحوه رفتار و آموزش این 

بچه‌ها را نمی‌دانند


